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حکایت یک تاریخ و دو زندگی 
ــروع شـــد‌‌: آخــریــن  ــرای مــن شـ همه‌چیز بــا یــک شـــوق بـ
« کــه آن ســال پخش و  ــرواز ــ قسمت ســریــال »شـــوق پ
تمام شــد. همزمان داشتم کوله‌پشتی‌ام را بــرای سفر 
، نگاهم دیگر به زمین  راهیان‌نور می‌بستم‌ اما در آن سفر
نبود.‌؛ تمام چشمانم به آسمان گره خورده بود. مدام در 
پی رد پروازی می‌گشتم که خلبانش عباس بابایی باشد. 
انگار از همان زمان، یک من جدید متولد شده بود که 

دیگر نمی‌توانست چشمش را از آسمان بردارد. 
، سعی کردم  سال‌ها گذشت و در کسوت روزنامه‌نگار
به این شوقم پاسخ بدهم. از سلما بابایی شنیدم، با 
رفقای قدیمی‌اش همکلام شدم و... . کلمات زیادی را 
روی کاغذ آوردم اما حقیقت این بود که در پی کشف 
راز عجیبی نبودم‌‌؛ فقط می‌خواستم بدانم چطور  هیچ 
می‌شود در این دنیای پر‌هیاهو، این‌قدر خوب و درست 

زندگی کرد؟ کاری که عباس بابایی کرده بود!
 اصلا چه‌چیزی در عباس بابایی بود که مرا این‌چنین گرفتار 
کرده بود؟ شاید همان تصویر مردی که تا نیمه‌شب برای 
یاری همکارش بیدار می‌ماند، یا آن صبر عاشقانه‌ای که با 
همسرش داشت  یا آن وقار پنهانی که حتی وقتی دیگران 
در مسیر اشتباه بودند، باعث می‌شد او نجابتش را حفظ 

کند. من در او، یک سبک زیستن را دیده بودم. 
حالا که به تقویم زندگی‌ام نگاه می‌کنم، می‌بینم تقدیر چه 
گره عجیبی به کارم زده است. روزی که ‌همراه همسرم زمانی 
را برای شروع زندگی مشترک‌مان انتخاب کردیم، با تقویم 
آسمانی‌شدن این شهید یکی شد. حالا نیمه‌ تابستان برای 
من، نه فقط یادآور یک شهادت، که آغاز یک تعهد است‌‌؛ 
، با خودم تجدید می‌کنم تا  تعهدی که هر سال در این روز
کمی بیشتر از عباس بابایی بنویسم‌‌. شاید یک نفر دیگر 
هم پیدا شد که دلش می‌خواست عباس بابایی بودن را یاد 
بگیرد. البته که صرفا یک تلاش است تا یک نتیجه موفق،‌ 

اما عشق است همین تلاش را...  . 

ناتوی فرهنگی را جدی نگرفتیم
بزرگ‌ترین ظلمی که در حق جبهه خودی در مسأله »جنگ 
ــا« شـــده، کلیشه‌سازی و تقلیل ایــن مفهوم به  ــت‌ه روای
پوستر، همایش و سخنرانی است؛ و بدتر آن‌که بسیاری 
ــروز بــه نــام جنگ روایــت‌هــا عرضه مــی‌شــود، در  از آنچه امـ
عمل ضد جنگ روایت‌هاست. جنگ روایت‌ها توهمات 
از  شهیدمان  رهبر  که  روز  آن  نیست.  دایی‌جان‌ناپلئونی 
آن‌روز که نسبت به  »ناتوی فرهنگی« سخن می‌گفتند و 
»تهاجم فرهنگی« هشدار می‌دادند، بسیاری مسأله را چنان 
تقلیل دادند که گویی تمام خروجی آن باید به برخوردهای 
قضایی و پلیسی در حوزه پوشش و ظواهر اجتماعی ختم 
شود. حال آن‌که آن رهبر شهید، در افق بلند نگاه خود، به 
لایه‌ها و جزئیاتی توجه داشتند که بخش‌هایی از دستگاه 
و  دبیرخانه  کمیته،  نشست،  شــعــار،  بــه  را  آن  حاکمیتی 

مجموعه‌ای از اقدامات کم‌اثر فروکاستند.
بیایید ابتدا مسأله را درست تعریف کنیم. در هر جنگ 
تمدنی، دشمن پیش از حمله، نیازمند مشروعیت‌زدایی 
از طرف مقابل، ایجاد احساس تحقیر در جامعه هدف و 
درنهایت ایجاد جاذبه نسبت به گفتمان خویش است. 
بخشی از این فرآیند از مسیر روایت تاریخ انجام می‌شود، 
بخشی از طریق ارائه قرائت مطلوب خود از علوم انسانی و 
بخش دیگر نیز با سیطره رسانه‌ای و پمپاژ مستمر پیام‌ها 
و تصاویر شکل می‌گیرد. نمونه روشن آن را می‌توان در 
انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ مشاهده کرد؛ انقلابی که ریشه‌های 
آن به سال‌ها پیش از مشروطه بازمی‌گردد و درنهایت، 
طی یک همگرایی تاریخی میان بخش مهمی از نخبگان 
و توده مردم، رژیم پهلوی را به چالش کشید و ساقط کرد 
به‌گونه‌ای که بعدها حتی در میان بسیاری از کارگزاران 
همان رژیم، در پروژه‌های تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد 
و نیز در مصاحبه‌ها و خاطرات متعدد، ابعاد ناکارآمدی، 
ح داده  فساد و استبداد ساختار پهلوی به‌صراحت شر
شــد. امــا اکــنــون، پــس از گذشت چند دهـــه، شاهد توجه 
عده‌ای به همان خاندان فاسد هستیم. آیا این پدیده صرفا 
یک روند طبیعی و خودجوش است؟ قطعا نه. البته هیچ‌کس 
نمی‌تواند همه عوامل را به یک علت واحد فروبکاهد، اما انکار 
نقش امپراتوری رسانه‌ای و اقدامات هدفمند در این زمینه، 
نادیده‌گرفتن بدیهیاتی است که حتی چهره‌های شاخص 
جبهه مقابل نیز بارها به آن اعتراف کرده‌اند؛ واقعیتی که امروز 

بیش از هر زمان دیگری آشکار و انکارناپذیر است.
شاید کسی بگوید: »اینها که بدیهیات است پس مقصود 
نویسنده چیست؟« پاسخ روشــن اســت. با تیر و کمان، 
کلت کمری و نهایتا کلاشینکف نمی‌توان به جنگ اف 35 
رفت. همان‌گونه که نمی‌توان ارتشی را در برابر ژنرال‌های 
آموزش‌دیده آکادمی‌های مدرن نظامی، به دست کدخداها 

ــراد فــاقــد صــاحــیــت ســپــرد.  ــ و اف
ــه جبهه  مــســألــه ایــنــجــاســت کـ
ــور ســال‌هــاســت  فــرهــنــگــی کــش
بــا آفـــت تــشــتــت، مــداخــلــه افـــراد 
ناکارآمد  و  بی‌تجربه  بــی‌دانــش، 

دست‌وپنجه نرم می‌کند.

نرگس خانعلی‌زاده    |   روزنامه‌نگار

یادداشت

محمد رحمانی   |   تاریخ‌پژوه

یادداشت

خبر 

کسب رتبه نخست و دریافت جایزه سی‌ودومین دوره 
رقابت‌های بین‌المللی کمیته حقوقی و مالکیت فکری 
 ABU( اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه
IPLC Awards 2026( توسط اداره‌کــل مالکیت فکری و 
حقوق بین‌الملل سازمان صداوسیما، بازتاب گسترده‌ای 
در محافل رسانه‌ای داشته است. این موفقیت حقوقی 
ــا غــول‌هــای رســـانـــه‌ای منطقه آســیــا و  کــه در رقــابــت ب

اقیانوسیه به‌دست آمــده، نشان‌دهنده تغییر ریل در 
نگاه تحولی و فناورانه رسانه‌ملی است.  به‌گزارش روابط 
مالکیت  مــدیــرکــل  ملکی  مسلم  رســانــه‌مــلــی،  عمومی 
دربـــاره جزئیات  رسانه‌ملی  بین‌الملل  و حقوق  فکری 
کمیته حقوقی و مالکیت  گفت: جوایز  ایــن دســتــاورد 
 فکری اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های آسیا و اقیانوسیه
 )IPLC Awards( نخستین‌بار در جریان مجمع عمومی 

ABU در ســال ۲۰۱۹ در توکیو پایه‌گذاری شــد. اداره‌کــل 
توانست  ســازمــان  بین‌الملل  حقوق  و  فکری  مالکیت 
نشان دهد حقوق مالکیت فکری در صداوسیما یک 
موضوع تئوریک و بایگانی‌شده نیست بلکه ابزاری فعال 
سازمان  فکری  دارایی‌های  ارتقای  ارزش‌آفرینی،  برای 
و تنظیم‌گری مؤثر در برابر نقض حق‌ پخش و سرقت 
سیگنال است.  صداوسیما همواره یکی از اعضای فعال و 

اثرگذار در اتحادیه بوده است. وقتی نهادهای بین‌المللی 
رسانه‌ای می‌بینند صداوسیمای ایران از منظر حقوقی 
و رعــایــت اســتــانــداردهــای مالکیت فــکــری در چنین 
تــراز بالایی قــرار دارد و مــورد تقدیر داوران مستقل قرار 
می‌گیرد، اعتبار و وزن چانه‌زنی سازمان در قراردادهای 
بین‌المللی، تبادل محتوا و ارتقای برند ملی در عرصه 

فرامرزی به‌طور چشمگیری افزایش می‌یابد. 

 کسب جایزه 
IPLC برای رسانه‌ملی

رسانه
M E D I A

متن کامل را  در 
جام‌جم‌آنلاین 

بخوانید

کید بر این‌که بــرای انتخاب نقش‌ها بیش از  کاظم هژیرآزاد با تا
آن‌که انتخاب‌کننده باشد، انتخاب می‌شود از تجربه همکاری 
ایــن مجموعه، جایگاه پررنگ شخصیت‌های  گــروه سازنده  با 
زن، حضور بــازیــگــران ســـوری و تــاش ایــن ســریــال بـــرای روایــت 
ــران سخن گــفــت. به  داســتــانــی بــا مخاطب فــراتــر از مــرزهــای ایـ
کاظم هــژیــرآزاد، بازیگر نقش  گــزارش روابط‌عمومی رسانه‌ملی، 
صفار در سریال رویای نیمه‌شب درباره حضورش در این سریال 
گــروه تولید انتخاب  کــرد: بــرای ایفای ایــن نقش از ســوی  اظهار 
ــردان دیــگــری آغــاز شــد امــا در  ــارگ شــدم. تولید ســریــال ابــتــدا بــا ک
گرفت و من نیز  ادامــه آقــای آخوندپور هدایت پــروژه را برعهده 
در همان نقش به کارم ادامه دادم. به‌طور کلی بازیگران معمولا 
کاری و تناسب ظاهری با شخصیت‌ها  براساس تجربه، سوابق 
 انتخاب می‌شوند و ایــن اتــفــاق بــرای مــن نیز بــه همین شکل 
رقم خورد. وی با اشاره به نخستین همکاری خود با کارگردان این 

مجموعه افزود: پیش از این تجربه همکاری با آقای آخوندپور را 
نداشتم اما امیدوارم نتیجه نهایی اثری باشد که بتواند رضایت 
و استقبال مخاطبان را کسب کند. این بازیگر ادامه داد: هیچ‌گاه 
اصراری نداشته‌ام که حتما نقش اول یا شخصیت محوری یک اثر را 
گر چنین فرصتی پیش بیاید، طبیعتا خوشحال‌کننده  بازی کنم. ا
است اما آنچه برایم اهمیت بیشتری دارد، حضور در اثری قابل 

کیفیت است. قبول و با

فصل سوم مجموعه تلویزیونی »آقای قاضی« با عنوان »قاضی 
غ صداوسیما، آخر  بیگی« به‌عنوان جدیدترین تولید مرکز سیمر
هفته‌ها از شبکه دو روی آنتن می‌رود؛ مجموعه‌ای ۲۶قسمتی 
به کارگردانی سجاد مهرگان و تهیه‌کنندگی میثم مهدوی که در 
ادامه دو فصل پیش تلاش می‌کند رویکردی متفاوت نسبت به 
فصل قبل در پیش بگیرد.  در این فصل مهدی بهرام‌بیگی بازیگر 
نقش قاضی بیگی هر هفته پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها مخاطبان را 
با پرونده‌هایی روبه‌رو می‌کند که از دل مسائل روز جامعه انتخاب 
شده‌اند. میثم مهدوی تهیه‌کننده »قاضی بیگی« درباره تفاوت 
این فصل با دو فصل گذشته گفت: ساختار کلی مجموعه همان 
هویت آشنای »آقای قاضی« را حفظ کرده است. زیرا مخاطبان با 
این قالب ارتباط برقرار کرده‌اند اما تلاش کردیم پرونده‌ها نسبت 
به گذشته پیچیده‌تر و چندلایه‌تر باشند. در این فصل، مخاطب 
تنها منتظر شنیدن رأی دادگـــاه نیست بلکه از ابتدا تا پایان 

داستان با چرایی رفتار شخصیت‌ها، انگیزه‌ها و اتفاقاتی که آنها 
را به دادگاه رسانده همراه می‌شود.  مهدوی درباره نحوه انتخاب 
پرونده‌های فصل جدید توضیح داد: از ابتدا تصمیم گرفتیم سراغ 
پرونده‌هایی برویم که امکان دارد هر شهروندی در زندگی روزمره 
با آنها مواجه شود. علاوه بر مطالعه پرونده‌های واقعی، جلسات 
متعددی با مشاوران حقوقی، روان‌شناسان و گروه پژوهش برگزار 

کردیم تا دغدغه‌های امروز جامعه را شناسایی کنیم.  

پرونده‌های پیچیده روی میز »قاضی بیگی« اصراری نداشتم نقش اول را بازی کنم 
آنتنچهره

ــرواز« را مــی‌تــوان یکی از  ــوق پـ ســریــال »ش

گروه رسانه

ی ز امیر گودر

مــوفــق‌تــریــن تــجــربــه‌هــای تــلــویــزیــون در 
معرفی قهرمانان دفــاع ‌مقدس به نسل 
که با روایت  جوان دانست‌؛ مجموعه‌ای 
عباس  خــلــبــان  سرلشکر  شهید  زنــدگــی 
بابایی، توانست چهره‌ای ماندگار از این 
فرمانده نیروی هوایی و قهرمان سال‌های 
دفاع ‌مقدس به مخاطبان ارائه کند. این سریال نه‌تنها بخشی از 
کاری‌های شهید بابایی را به‌تصویر کشید بلکه با  رشادت‌ها و فدا
تمرکز بر ابعاد انسانی، خانوادگی، اخلاقی و مدیریتی او، امکان 
همذات‌پنداری مخاطب را با این شخصیت فراهم کرد. همین نگاه 
انسانی موجب شد »شوق پــرواز« از یک روایــت صرفا حماسی و 
نظامی فراتر برود و برای مخاطبانی که شاید پیش از آن شناختی از 
شهید بابایی نداشتند، دریچه‌ای به زندگی و شخصیت او باز کند. 
ــاره قهرمانان دفــاع  ــ ــاری درب تــاش رسانه‌ملی بـــرای ســاخــت آثـ
مقدس، زمانی به نتیجه می‌رسد که این شخصیت‌ها نه در قالب 
چهره‌هایی دست‌نیافتنی و شعاری بلکه به‌عنوان انسان‌هایی با 
دغدغه‌ها، روابط، انتخاب‌ها و چالش‌های واقعی روایت شوند. 
شوق پــرواز در همین مسیر حرکت کرد و توانست میان واقعیت 
زندگی شهید بابایی و ضرورت‌های درام تلویزیونی تعادل برقرار 
کند. مجموعه‌ای که پس از گذشت سال‌ها از نخستین پخش، 
همچنان در بازپخش‌ها دیــده می‌شود و جذابیت خود را برای 
که نشان می‌دهد اثر  کرده است‌؛ ماندگاری‌ای  مخاطبان حفظ 
توانسته از مرز یک تولید مناسبتی عبور کند و در حافظه مخاطبان 
جای بگیرد. سالگرد شهید بابایی بهانه‌ای شد دوباره سراغی از 
این مجموعه تلویزیونی بگیریم و با حسین تراب‌نژاد از نویسندگان 

مجموعه فوق همکلام شویم. 

   چالش یک اعتماد 

یکی از نکات قابل توجه در ساخت این اثر وفــاداری به واقعیت در 
عین دراماتیک‌شدن آن است. تراب‌نژاد درباره چالش میان وفاداری 
به واقعیت و ضرورت‌های دراماتیک به جام‌جم می‌گوید: نگارش 
فیلمنامه شوق پرواز از نخستین تجربه‌های فیلمنامه‌نویسی من بود. 
پیش از آن، دو سریال نه‌چندان جدی نوشته بودم و اثر بسیار ویژه‌ای 
در کارنامه‌ نداشتم و لطف آقای توحیدی شامل حالم شد که به من 
اعتماد کردند و در تیم نگارش این سریال حضور پیدا کردم. همین 
مساله، چالش کار را برای من بیشتر می‌کرد.  به‌گفته او، گروه نویسندگان 
در همان ابتدای کار به این نتیجه رسیدند که با شخصیتی معاصر 
مواجهند‌؛ شخصیتی که بسیاری از مردم او را از نزدیک می‌شناختند 
و همرزمان و خانواده‌اش نیز خوشبختانه همچنان در قید حیات 
بودند. بنابراین، امکان دخل‌وتصرف آزادانه در زندگی شهید وجود 
نداشت. با آقای توحیدی که سرپرستی نویسندگان را بر‌عهده داشت، 
کتر معاصر  کارا که عباس بابایی یک  به ایــن جمع‌بندی رسیدیم 
است.  تراب‌نژاد راه‌حل تیم نویسندگان برای ایجاد درام را استفاده 
که  شخصیت‌هایی  دانــســت‌؛  پیرامونی  و  فرعی  شخصیت‌های  از 
امکان بیشتری برای تخیل و داستان‌پردازی در اختیار نویسندگان 
قرار می‌دادند، بدون آن‌که به واقعیت زندگی شهید آسیب برسد. او 
کترهای حاشیه‌ای  کارا کردیم تخیل و درام را روی  می‌گوید: تلاش 
شهید بابایی سوار کنیم. برای نمونه، شخصیت سعید خجسته‌فر 
گی‌ها و درام آن،  کتری بود که ویژ کارا با بازی آقای حقیقت‌دوست، 
کترهای  کارا ایــن شخصیت و دیگر  بــود.  مــا  عمدتا حاصل تخیل 
حاشیه‌ای را طراحی و قصه‌های‌شان را با زندگی واقعی شهید بابایی 
تلفیق کردیم.  تراب‌نژاد توضیح می‌دهد: آقای خجسته‌فر در دنیای 
واقعی از دوران کودکی با شهید بابایی همراه نبود اما در سریال این‌گونه 
طراحی کردیم که آنها از کودکی با یکدیگر آشنا بوده‌اند. چالش‌هایی را 
که این شخصیت‌ها در دوران خلبانی و فرماندهی شهید با آن مواجه 
می‌شدند، با قصه‌های آدم‌هایی که در کنار او بودند تلفیق کردیم. 
تلاش کردیم درام اصلی بر دوش شخصیت‌های فرعی باشد تا واقعیت 

درباره شخصیت شهید تحریف نشود. 

   زندگی شهید، سرشار از درام بود

کید کرد که  با وجود استفاده از شخصیت‌های فرعی، تراب‌نژاد تا
زندگی خود شهید عباس بابایی نیز فاقد موقعیت‌های دراماتیک 
نبود. به‌اندازه خودش جذابیت داشت و برای تبدیل‌شدن به یک 

اثر نمایشی، الزاما به داستان‌پردازی گسترده نیاز نداشت. 
او می‌گوید: زندگی خود شهید بابایی هم بی‌فراز‌و‌فرود نبود. ماجرای 
ازدواج او با دختر دایــی‌اش )خانم ملیحه حکمت( یکی از همین 
موقعیت‌هاست. شهید برای چند سال به آمریکا رفت و بازگشت. 
همین مــاجــرای عاطفی، در زندگی او وجــود داشــت و نیازی نبود 
چیزی به آن اضافه کنیم.  این نویسنده، تفاوت سطح مالی شهید 
بابایی با خانواده همسرش را نیز یکی دیگر از ظرفیت‌های دراماتیک 
زندگی او می‌داند و می‌گوید: خانواده همسر شهید تا حدودی متمول 
بودند اما خود شهید بابایی زندگی بسیار ساده و زاهدانه‌ای داشت. 
همین تفاوت میان سبک زندگی شهید و خانواده همسرش، به‌طور 
طبیعی کنتراست ایجاد می‌کرد و می‌توانست درام بسازد.  او درباره 
شیوه کلی گروه نویسندگان می‌گوید: فرمول ما این بود که قصه‌های 
که هم  کنیم به‌گونه‌ای  کترهای حاشیه‌ای ســوار  کارا فرعی را روی 
تکنیک‌های دراماتیک در اثر حضور داشته باشند و هم واقعیت 

مربوط به شخصیت اصلی دچار تغییر و تحریف نشود. 

   انتقاد از روایت دو‌زمانه سریال

گر امــروز بخواهید این فیلمنامه را  تراب‌نژاد در پاسخ به آن‌کــه ا
دوبــاره بنویسید چه تغییراتی در آن می‌دهید، چنین می‌گوید: 
گر سریال در یک زمان  ساختار دو‌زمانه سریال را نمی‌پسندم. ا
روایــت شود یا روایــت زمان حال بر روایــت گذشته سایه نیندازد، 
کار بهتر می‌شود. او معتقد است رفت‌وآمد میان زمان  به‌نظرم 
حال و گذشته، در بخش‌هایی به انسجام روایت لطمه زده است. 

تراب‌نژاد توضیح می‌دهد که ساختار اولیه فیلمنامه با آنچه در 
اجــرا دیــده شد، تفاوت‌هایی داشــت: فیلمنامه ما به این شکل 
نوشته شده بود که از قسمت سوم به بعد، در ابتدای هر قسمت 
یک سکانس از زمــان حــال ببینیم و در پایان نیز به زمــان حال 
بازگردیم اما بدنه اصلی هر قسمت درباره زندگی خود شهید باشد. 
او ادامه می‌دهد‌: در اجرا، این ساختار تغییر یافت و زمان حال 

گر امروز بخواهم فیلمنامه را دوباره  کرد. ا شکل متفاوتی پیدا 
بنویسم، یا قصه را در یک زمان روایت می‌کنم یا تلاش می‌کنم با 
کارگردان به توافق برسم که همان ساختار نوشته‌شده، دقیق‌تر 
در اجرا حفظ شود.  به‌گفته این نویسنده، این مشکل در بسیاری 
کــه از ساختار دو‌زمــانــه اســتــفــاده می‌کنند نیز دیــده  ــاری  از آثـ
، قصه زمان حال آن‌قدر جذاب نیست که  می‌شود: در برخی آثار
کند و فقط بهانه‌ای برای بازگشت به  مخاطب را با خود همراه 

گذشته و روایت داستان اصلی است. 

   همکاری سه نویسنده در نگارش فیلمنامه

ــاره نــحــوه همکاری بــا فــرهــاد توحیدی و مهدی  ــ تــراب‌نــژاد درب
سرپرست  بــه‌عــنــوان  توحیدی  آقــای  مــی‌گــویــد:  محمدنژادیان 
کــار را بـــرای مــا مشخص  کلیت  نویسندگان حــضــور داشــتــنــد و 
می‌کردند. من سیناپس را طراحی می‌کردم و مهدی محمدنژادیان 
کلی، مسیر داستان و اهداف  دیالوگ‌نویسی می‌کرد.  چارچوب 
هر بخش مشخص می‌شد و سپس نگارش جزئیات و دیالوگ‌ها 
بــراســاس همان طرح‌ها پیش مــی‌رفــت. بنابراین متن حاصل 
یک کار گروهی بود و هرکدام از نویسندگان در پیشبرد فیلمنامه 
نقش داشتند.  یکی از دشواری‌های نگارش فیلمنامه شوق پرواز، 
محدود بودن منابع مکتوب درباره شهید بابایی بود. تراب‌نژاد 
در این‌باره می‌گوید‌: در آن زمان، کتاب‌های زیادی درباره شهید 
بابایی وجود نداشت. بیشتر با خرده‌خاطرات، مجلات و مطالبی 
کــرده بود.  مواجه بودیم که بنیاد شهید دربــاره زندگی او منتشر 
این منابع را مطالعه کردیم اما بخش مهمی از پژوهش ما از طریق 

گفت‌وگو با خانواده و همرزمان شهید انجام شد. 
او همراهی خانواده شهید را در این مسیر بسیار مؤثر دانست و 
افــزود: خانواده شهید بابایی بسیار همراه بودند. خانم ملیحه 
گــروه داشتند و اطلاعات و خاطرات  حکمت همکاری زیــادی با 

ارزشمندی در اختیار ما  گذاشتند. 
نیروهای  بابایی در میان  تــراب‌نــژاد، محبوبیت شهید  به‌گفته 
ارتش نیز موجب شد روند گفت‌وگو با همرزمان او به‌خوبی پیش 
بــرود: شهید بابایی در ارتــش شخصیتی بسیار محبوب بــود. به 
همین دلیل، هر زمان که درخواست می‌کردیم با یکی از همرزمان 

او گفت‌وگو کنیم، دوستانش همراهی می‌کردند و برای مصاحبه 
می‌آمدند. این گفت‌وگوها به ما کمک کرد شخصیت شهید را از 

زاویه‌های مختلف بشناسیم. 

   پژوهش تاریخی و درام‌نویسی در کنار یکدیگر

این فیلمنامه‌نویس، نگارش درباره یک شهید را ترکیبی از پژوهش 
تاریخی و درام‌نویسی می‌داند و می‌گوید: نمی‌توان میان این دو 
حوزه مرز مشخصی تعیین کرد. ابتدا باید تحقیقات کتابخانه‌ای و 
میدانی را تا جای ممکن کامل انجام داد و پس از شناخت دقیق 
شخصیت، تصمیم گرفت کار به چه‌میزان تخیل و داستان‌پردازی 
نیاز دارد. ممکن است زندگی یک شخصیت به‌قدری دراماتیک 
باشد که به تخیل زیادی نیاز نداشته باشد. برای مثال، چند سال 
که تولید نشد.  پیش نسخه‌ای دربــاره شهید بروجردی نوشتم 
زندگی او، از کودکی روستایی، یتیم و فقیر که حتی لباس مناسبی 
برای رفتن به مدرسه نداشت تا تبدیل‌شدن به یکی از بزرگ‌ترین 

فرماندهان کشور، خود به‌تنهایی یک داستان دراماتیک است. 
کــار نویسنده  تــراب‌نــژاد همچنین می‌گوید‌: در چنین مـــواردی، 
بیشتر مهندسی اطلاعات اســت‌. یعنی باید اطلاعات فــراوان را 
درست انتخاب و به‌شکلی مناسب روایت کند. فرمول مشخصی 
برای نگارش زندگی شهدا وجود ندارد. همه‌چیز به نتیجه پژوهش 

گی‌های خود شخصیت بستگی دارد.  و ویژ

   بازی کنترل‌شده، مانع شعارزدگی شد

تراب‌نژاد، پرهیز از شعارزدگی را حاصل همکاری درست نویسنده، 
کارگردان و بازیگران می‌داند و عنوان می‌کند‌: بخش زیادی از این 
مسأله به زنده‌یاد یــدالله صمدی و شهاب حسینی برمی‌گردد. 
آقای صمدی روی این موضوع بسیار حساس بودند و بازی‌ها را 

کنترل می‌کردند. 
او بــرای توضیح این موضوع به سریال خانه سبز اشــاره می‌کند 
و می‌گوید: در ســریــال »خــانــه ســبــز«، مــرحــوم خسرو شکیبایی 
گر با اجرای دیگری گفته می‌شد،  دیالوگ‌هایی را بیان می‌کرد که ا
ممکن بود شعاری به‌نظر برسد‌ اما نوع بازی، لحن و حسی که او به 
دیالوگ‌ها می‌داد، مانع از چنین اتفاقی می‌شد. شهاب حسینی 
گی را داشت و دیالوگ‌ها را به‌شکلی  نیز در شوق پرواز همین ویژ
که باورپذیر باشند.  به‌گفته تــراب‌نــژاد، استفاده از  بیان می‌کرد 
کاستن از فضای شعاری سریال  موقعیت‌های طنز و روزمــره به 
کمک کرد: تلاش کردیم بخش‌هایی از کار، لحن بامزه داشته باشد. 

این لحن، به‌طور طبیعی از میزان شعارزدگی کم می‌کرد. 
گروه نویسندگان ابتدا تصمیم گرفت به‌جای  که  او بیان می‌کند 
شخصیت  جنگی،  ــای  ــروازه پ و  عملیات‌ها  بــر  مستقیم  تمرکز 
شهید را از خلال روابط انسانی‌اش معرفی کند: اولین تصوری که 
درباره این پروژه وجود داشت، این بود که قرار است عملیات‌ها، 
هواپیماها و پروازهای شهید بابایی را نشان بدهیم‌ اما این جنس 
کار، نه جنس ما به‌عنوان نویسنده بود، نه با نگاه آقای صمدی 
ــردان هماهنگ بــود و نــه بــا رویــکــرد آقـــای مجید  ــارگ بــه‌عــنــوان ک

مجیدی که مشاور پروژه بودند، تناسب داشت. 
تراب‌نژاد ادامه می‌دهد: به همین دلیل، ابتدا پروازها و عملیات 
را کنار گذاشتیم و ســراغ روابــط شهید بابایی رفتیم‌؛ روابــط او با 
آمریکا، همسر و همرزمانش  هــم‌دوره‌ای‌هــا و فرماندهانش در 
در ایران. تلاش کردیم این روابط را به شکلی جذاب و دراماتیک 
شکل بدهیم. پس از آن‌که این لایه تکمیل شد، دربــاره طراحی 
کــردیــم.  فکر  کــشــن  ا و بخش‌های  ــرواز  پـ سکانس‌های جنگی، 
درواقع، لایه نخست کار روابط انسانی بود و همین موضوع به نظر 

من باعث شد سریال بتواند با مخاطب عام ارتباط برقرار کند. 

واز یک قهرمان ی پر راز ماندگار
  به‌بهانه سالگرد شهادت سرلشگر خلبان عباس بابایی، با حسین تراب‌نژاد یکی از نویسندگان سریال »شوق پرواز« گفت‌وگو کردیم

یک تغییر و نقش آن در موفقیت سریال

تراب‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود به تغییر کارگردان در روند تولید اشاره می‌کند و می گوید: کار 
ابتدا با کارگردان دیگری پیش می‌رفت اما در دقیقه 90 تصمیم گرفته شد آقای صمدی به پروژه اضافه 
شوند. به نظرم این جابه‌جایی اتفاق بسیار خوبی بود و واقعا می‌توان گفت آمدن آقای صمدی برای این 
، کار خدا بود.  او اضافه می‌کند: این پروژه، کار دلی بود. آقای صمدی حس‌وحال مناسبی به آن دادند و  کار
شهاب حسینی نیز فراتر از یک بازیگر ظاهر شد. او درباره متن با ما گفت‌وگو می‌کرد، با آقای صمدی درباره 

کارگردانی صحبت می‌کرد و نسبت به کیفیت نهایی اثر دغدغه‌مند بود.  تراب‌نژاد همچنین موسیقی 
سریال را یکی از عوامل ماندگاری آن می‌داند: موسیقی خوبی که آقای محمدرضا علیقلی ساختند، تاثیر 
زیادی در ماندگاری کار داشت. به‌نظر من، این موسیقی از عواملی بود که به حس و حال سریال کمک کرد.  
این نویسنده، ادامه‌دار بودن بازخوردهای مخاطبان را نشانه اثرگذاری شوق پرواز می‌داند و می‌گوید‌: بعد 
از ۱۵ سال هنوز از این کار بازخورد می‌گیرم. چند روز پیش، در یکی از تجمع‌های خیابانی، دختر خردسالی 
مرا شناخت و گفت سریال را بسیار دوست داشته و به‌واسطه سریال، به‌سراغ کتاب‌های مربوط به شهید 
بابایی رفته و آنها را مطالعه کرده است. بعد از سال‌ها از پخش این مجموعه نمایشی، چنین بازخوردی 
حال آدم را خوب می‌کند. این‌که یک اثر هنوز دیده می‌شود و می‌تواند یک مخاطب نوجوان را به مطالعه 

درباره شخصیت اصلی ترغیب کند، نشان می‌دهد تلاش گروه سازنده بی‌نتیجه نبوده است. 

برش


